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 یاد یادگار امام)ره(
مروری کوتاه بر سرگذشت حاج سیداحمدآقای خمینی، یار امین و فرزند بنیان گذار انقلاب اسلامی

هنگامـی کـه امـام)ره( آشـکارا بـا 
لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی 
در 15خرداد 1342 مخالفت کرد و 
به عراق تبعید شد، سیداحمدآقا 
تنها هجده سـال داشـت. مدرک 
م  شـته علـو ر ر  ا د ر یپلمـش  د
حکیـم  ن  سـتا بیر د ز  ا طبیعـی 
نظامـی گرفتـه بـود و پـس از آنکـه 
بـرای ملاقـات پـدر بـه عـراق سـفر 
کـرد، بـه توصیـه ایشـان تصمیـم 
گرفـت تـا ادامـه تحصیالت خـود را در علـوم حـوزوی 
دنبـال کنـد. از عـراق کـه بـه ایـران برگشـت، تمـام قـد 
در تالش بـود تـا  فرامیـن پـدر را بـه احسـن وجه اجـرا 
کنـد. بنابرایـن عالوه بـر تحصیـل در حـوزه علمیـه، 
بـه دیـدار خانـواده زندانیـان و تبعیدیـان می رفـت. 
گـرم کننـده امـام)ره( برایشـان  از سـفارش های دل 
می گفـت و از سـوی دیگـر بـه تنظیـم امـور بیـت پـدر 
در قـم می پرداخـت. سـه سـال پـس از آنکـه امـام)ره( 
از او خواسـت تا به سـلک روحانیت درآید، به عراق 
برگشـت تـا بـه دسـتان پرمهـر پـدر معمـم شـود و بـه 
این ترتیب به فصل تازه ای از زندگی خود ورود کند. 
در ایـن بیـن ملاقات هایـی بـا امـام موسـی صدر در 
لبنـان ترتیـب مـی داد تـا عالوه بر انتقال دیدگاه های 
امام)ره( و گفت وگو درباره بحران های منطقه، نظرات 
 . ا نیـز بـه گـوش پـدر برسـاند امـام موسـی صدر ر
کـه به مثابـه  فعالیت هـای محرمانـه و سیاسـی او 

مهـره امـن اطلاعاتـی و اجرایـی امـام)ره( بـود، موجـب 
ک بازداشت و برای خروج  شد تا بارها از سوی ساوا
و شـود، امـا اسـتمرار  وبـه ر از کشـور بـا محدودیـت ر
یـن و  فعالیت هـای او بـه عنـوان یکـی از نزدیک تر
معتمدتریـن یـاران امـام)ره( سـرانجام بـه ثمر نشسـت 
و آن هنـگام کـه در 12بهمـن سـال 1357، دسـت در 
دسـت پـدر از پله هـای هواپیمـا پاییـن آمـد، بـرای 

نخسـتین بار بـه چهـره ای آشـنا در میـان عامـه 
جامعـه تبدیـل شـد. حـالا تمامـی اقشـار 

نـی  حا و نسـتند ر ا د ن می  ا یـر ا ر  د
جوانی که امام)ره( را همراهی می کند، 
یـار ایشـان در فراز و نشـیب های 
سیاسـی اجتماعـی اسـت کـه پـس 

از شـهادت بـرادرش سـیدمصطفی 
خمینی، مسـئولیت برقراری ارتباطات 

ر مختلـف  قشـا ( بـا ا ه ر ( م مـا ه ا د گسـتر
مـردم را برعهـده دارد. او کـه بـا انتقـال 
ر  ( د ه ر ( م مـا ا ی  یـا صا نـه و ا ر ا د نت  ما ا

دوران تبعیـد، در تالش بـود تـا 
گـرم  زات را  کانـون مبـار

ز  ا ، پـس  د ر ا نگـه د

پیـروزی انقالب اسالمی نیـز بـا عضویـت در شـورای 
پنج نفـره مسـئولان نظـام، بـه عنـوان رابـط رهبـر 
انقالب حاضـر می شـــــد و خـود نیـز نظـر مشـورتی 
داشـت. بـا آغـاز جنـگ تحمیلـی نیـز، سـیداحمد آقا 
بـود کـه اخبـار جنـگ را بی واسـطه بـه امـام)ره( منتقـل 
می کرد و پیام های سری و علنی ایشان را با شرکت 
یـزی، بـه فرماندهـان  در جلسـات شـورا و برنامه ر
نظامـی انتقـال مـی داد. حضـور سـیداحمد 
خمینـی در سـال های پـس از انقالب 
اسالمی در مقـام مشـاور کاردان و 
خسـتگی ناپذیر امـام)ره(، مؤثـر  و 
فعالیت هـای او پـس از رحلـت 
 . د بـو ز  سـا ن  یا جر  ، ش ر پـد
احمـد خمینـی، عالوه بـر ابالغ 
امانت دارانه و سریع پیام های 
سـری و علنـی امـام)ره( در ارتبـاط 
بـا امـور نظامـی و شـرکت مسـتمر در 
لـی  ی عا ا ر ی شـو ها جلسـه 
ن  هـا ند ما فر و  ع  فـا د
نظامـی، ارائـه رأی 
و نظـر مشـورتی 

یـزی  خویـش بـه حضـرت امـام)ره( و شـورا و برنامه ر
، سـپاهی و بسـیجی بـا  زمنـدگان ارتشـی ر ر دیـدا
فرمانده کل قوا را نیز برعهده داشت. در زمان حضور 
دوساله یادگار امام)ره( در شــــورای عــــــالــــــی انقلاب 
فــــــرهــــــنـــــگی،   اقدامـات موثـری چـون توسـعه کمـی 

و کیفـی دانشـگاه ها و ... انجـام شـد.
سـیداحمد خمینـی همـواره بـا شـرکت در جلسـات 
بازسـازی مناطـق جنـگ زده، به عنـوان نماینـده 
امـام)ره( حاضـر می شـد و در 17شـهریور 1367 نیـز 
)ره(،  بـا تأسـیس مؤسسـه تنظیـم و نشـر آثـار امـام
ا برعهـده  های ایـن مجموعـه ر ی  سـت گذار سیا
گرفـت. پـس از رحلـت بنیان گـذار انقالب اسالمی 
گـذار  نیـز، تولیـت مرقـد ایشـان بـه سـیداحمدآقا وا
شد. با انتخاب حضرت آیت ا... خامنه ای به عنوان 
رهبـر جمهـوری اسالمی ایـران، حـاج سـیداحمدآقا 
ضمـن حمایـت از ایشـان تـا حـد تـوان بـا عضویـت 
در مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام، شـورای عالـی 
امنیـت و شـورای عالـی انقالب فرهنگـی، بـرای ایجاد 

هماهنگـی میـان جناح هـا تالش کـرد.
گهانـی عارضـه قلبـی موجـب شـد تـا  وز نا  امـا بـر
ر  ن د شـکا ش مسـتمر پز تال یـک هفتـه  ز  ا پـس 
وز پـس از  1373، درسـت یـک ر 25اسـفند سـال 
ل بیشـتر  سـا نه  و لـی کـه چهل  ر حا ، د ش ز و ر د ا ز
نداشـت، دار فانـی را  تـرک  کـرد تـا بـرای همیشـه بـا 
 عنـوان »یـادگار امـام« در اذهـان عمـوم ملـت ایـران

 جاودانه شـود.
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برای دکتر کلمه ها ...

نمی دانم به خاطر رشته اش بود یا شخصیتش، از 

وقت نمی شد حدسش زد، اینکه  اش هیچ  چهره 

خوشحال است یا ناراحت؟ افسرده است یا شاداب، 

تحت فشار است یا رها. همیشه بر عکس آدم های 

دیگر فقط یک جور می خندید و تو نمی دانستی از سر 

شعف است یا شیطنت، حتی خنده اش را هم نمی شد 

در پوشه ای فاکتور کرد. معطر بود و انگار در رختخواب 

هم همین قدر مرتب و سشوار کشیده و آنکادر کرده 

بود. تن صدای خوبی داشت و چندتایی قطعه هم 

موسیقی آواز خوانده بود. سال های رفاقتمان در 

چهل و چندسالگی او و سی و چند سالگی من بود 

و به واسطه درس خواندن پزشکی عمومی اش در 

کرمان با هم که می شدیم گاهی کرمانی غلیظ برایم 

می شکست و من هم برایش شیرازی حرف می زدم 

و به شوخی ها دنده می دادیم. همه این چیزهایی 

دانم  که گفتم و همه چیزهایی که از او می 

و نمی دانم حوالی همین روزها یک جایی 

توی اتوبان تهران، قزوین متوقف شد و قبل از 

اسم افشین یداللهی، بعد جیغ ترمز ماشینش 

قدر سریع  کلمه مرحوم اضافه شد. همین 

همین قدر بی مقدمه. دکتر افشین یداللهی 

با آن کلمات روشن و جلا خورده با آن انضباط 

و خطوط متعدد قرمز و رنگ های دیگر. اگر 

تصادف لعنتی نبود به یقین می گویم که برای 

روز به روز و ساعت به ساعت زندگی اش برنامه 

چیده بود و حتی به قول فوتبالی ها به پلنB هم فکر 

کرده بود و دقیق و مرتب جایگزین داشت. روزهای 

اول بعد از حادثه فیس بوک و اینستاگرام پر شده 

بود از عکس های سیاه و سفید و ترانه هایش. روز 

تشییعش هم باز عکس ها بود و مصرع هایش و همان 

سال چیزکی نوشتم و گفتم دمتان گرم، ولی 

»ایران اگر دل تو را شکستند« و »یک شب دلی 

به مسلخ خونم کشید و رفت« برای یک اسیر 

خاک ره توشه نمی شود.. جمع شویم قرآنی 

بخوانیم. عاشورایی بخوانیم، نذر و ختم قرآنی 

برداریم. عده ای خرافات دانستند و امل بازی 

و عده ای هم دمشان گرم پذیرفتند و همدلی 

کردند. حالا بعد از طلوع آفتاب که می خواستم 

 سوژه ای برای نوشتن انتخاب کنم یاد افشین 

افتادم. من خیلی اهل خواب دیدن نیستم، 

باشم هم خیلی اهل تعریف کردنش نیستم چه 

رسد به نوشتن ولی چند شب پیش خوابش را دیدم، 

توی یک هتل کاروان سرای قدیمی بودیم. جمعی 

از شاعران هم بودند. انگار منتظر بودیم پذیرش 

هتل اسممان را بنویسد و برویم توی اتاق هایمان. 

افشین را دیدم، با همان تیپ و مختصات ، شاداب بود 

و شعف انگیز. در خواب می دانستم که مرده و او هم 

می دانست از آن ور آمده. پرسیدم: اوضاع چطوره دکتر 

: چی به دردمون  جان و گفت: خوب خدا رو شکر. گفتم 

تر آمد دست روی  می خوره؟ چی بیاریم ؟ نزدیک 

شانه ام زد و سه بار گفت: فقط امام حسین )ع( فقط برای 

امام حسین)ع( بنویس. بیدار شدم و اذان بود. فاتحه ای 

 به روحش فرستادم و از روحش تشکر کردم و مجدد

 خوابیدم. چند ساعت بعدش توی گروه دوستانه ای 

آنکه خبر  که با رفقای شاعر و نویسنده داریم بی 

بدهم از خوابم، دیدم عزیزی ترانه تیتراژ سریال 

 شب دهم را که سروده افشین بوده بارگذاری

 کرده است. 

عقل در مرز جنون باریک است

کفر و ایمان چه به هم نزدیک است...
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 پروین اعتصامی

فلک ای دوست 

به شطرنج همی 

ماند
چکامه

حقارت جنگ و عظمت رمضان
توضیح عکاس خبرگزاری فرانسه بر عکسی که در 
روز اول ماه رمضان در غزه ثبت کرده کوتاه  و به 
این شرح است: »خانواده فلسطینی الناجی در 
حال خوردن افطاری در میان خرابه های خانه 

خود در دیرالباح هستند!«
اما در همین شرح کوتاه چند واژه مهم وجود دارد 
که هر کدام جهانی از معنا را در روزهای معاصری 

که می گذرانیم پشت خود پنهان دارند.
حدود پنج ماه از شروع جنگ غزه می گذرد و تا به 
امروز حدود 30 هزار انسان در این جدال بی رحمانه کشته شده اند 
و چندبرابر آن خانواده هایی در وضعیت بسیار وخیمی به سختی 
زندگی را ادامه می دهند. هنوز چند روزی از تیراندازی سربازان 
صهیونیستی به مردمی که برای دریافت غذا به کاروان کمک های 
بشردوستانه مراجعه کرده اند بیشتر نمی گذرد ودرمیان این فضای 
داغ دار و تلخ، ماه رمضان بر ساکنان این منطقه چون دیگر مناطق 

مسلمان نشین دنیا طلوع کرده است.
عکس پیش رو در دراماتیک ترین وضعیت ممکن قرار دارد و بیننده 

را با داستانی سوررئال، گرچه حقیقی و تلخ روبه رو می کند.
خانواده فلسطینی )ناجی( بر تلی از مخروبه های باقی مانده 
مسکنشان نشسته اند و دور یک میز کوچک روزه خود را افطار 
می کنند. یک سو چهره خراشیده و تقریبا نابود شده فیزیکی خانه، 

یک سو افرادی که نزدیک به هم با لبخند این آیین مذهبی را به جا 
می آورند. این لحظه ثبت شده تمام معنای کلاسیک فضایی به اسم 
خانه را به بازی گرفته است. عکس تلاش پیروزمندانه و استقامت 
جانانه ای را در برابر ناامیدی و شکست نشان می دهد. لبخند افراد 
خانواده ناجی و ارتباط گرم در حال تبادل چشمی بین آن ها دور 
سفره کوچک افطاری شان آن قدر قدرتمند است که در این قاب کاملا 
زمختی و نابودکنندگی جنگ و کسانی که بانیان و باعثان آن هستند 

را به تحقیر کشانده است.

برخی آیین ها و رسوم، چه آن هایی که ریشه فرهنگی و اقلیمی 
دارند مثل نوروز ما ایرانیان و چه آن هایی که از مخزن اعتقاد 
مذهبی برمی خیزند مثل ایام روزه داری ماه رمضان، می توانند به 
عمق تاثیرگذاری فراتر و بیشتری از تعریف شناخته شده خودشان 
برسند. از نظر نگارنده عکس حاضر و افطاری خانواده فلسطینی 
گواه بر چنین کارایی و تأثیرگذاری است. رمضان باعث شده 
 است معنای ایمان، خانواده، باهم بودن و امید وجه پررنگ تری 

پیدا کند.

کارفرمای نمونه، کی قَدرت رو می دونه؟

همان طور که توی کارگاه داشتیم کار 

می کردیم کارفرما آمد و گفت: هر کسی 

مشکلی، سؤالی، چیزی داره، بعد از 

یان ساعت کاری بیاد دفترم و بهم  پا

بگه. بلافاصله بعد از ساعت کاری رفتم و 

گفتم: راستش واسم سؤاله که چرا کسی 

از من نمی پرسه با این حقوق کم، چطور 

میشه هم پول رهن و اجاره بدم، هم هزینه 

تحصیل و رفت وآمد بچه ها به مدرسه رو 

بدم، هم هزینه خورد و خوراکشون رو بدم، 

هم هزینه رفت و برگشت خودم به محل کارم رو 

بدم    و  هم هزینه های درمانی احتمالی خودم و 

خانواده رو بدم.

گفت: اینکه خیلی خوبه! یعنی نه من و نه هیچ 

مسئول دیگه ای دوست نداره به حریم خصوصی 

شما وارد بشه. ولی الان خیلی مسئولان هستند 

که مردم براشون سؤاله چقدر حقوق می گیرن و 

بچه هاشون کدوم کشورند و از این حرف ها. پس 

ات نمیشه یه  اینکه کسی وارد حریم شخصی 

امتیازه. چیز دیگه هم هست ناراحتت کرده باشه؟

گفتم: آره. حقوقم واقعا کمه و حتی کفاف ... 

نگذاشت حرفم را تمام کنم که بلند شد و دستش 

را جلو آورد و با من دست داد و روبوسی کرد و گفت: 

تبریک می گم. این طوری نیازی نیست شما 

مالیات بدین چون حقوق های زیر 12میلیون 

تومان معاف از مالیات هستند.

گفتم: خودتون هم می دونین من اینجا سرکار 

بارها بالای 40کیلو رو جابه جا می کنم. خواستم 

بابتش... حرفم را قطع کرد، بابتش لازم نیست 

پول بدید. البته خودم باشگاه بدن سازی میرم و 

بابت اینکه اونجا چند دقیقه وزنه هایی در 

این حد جابه جا می کنم ماهانه مبلغ کلانی 

به باشگاه میدم ولی خوب شما لازم نیست 

بابت اینکه اجازه میدیم این بسته های 

چهل کیلویی رو بلند کنید پول بدین.

گفتم : آخه حقوق ماه قبل من هنوز پرداخت 

نشده. خندید و گفت: این جور تأخیرها 

هر جایی ممکنه پیش بیاد، ولی می تونی 

امیدوار باشی و روزی رو تصور کنی که 

حقوقت واریز شده تا حس خوبی داشته 

باشی. من خودمم توی زندگی ام از این تأخیرها 

پیش اومده. ماه قبل نتونستیم آنتالیا بریم و فقط 

تا کیش رفتیم. ولی وقتی تصور می کنم ماه دیگه 

انتالیام خوشحال میشم.

گفتم: آخه حقوق قانون کار واقعا حقوق کمیه و شما 

تازه از اون حقوق قانونی هم کمتر به من می دید.

گفت: می دونی اگه حقوق بیشتر بهت می دادم 

اون وقت بقیه مدام زیرآبت رو می زدن و ممکن 

بود کله پات کنن. من دوست ندارم شما کارت رو 

از دست بدی. ببینم چرا داری گریه می کنی؟ در 

حالی که اشک امانم نمی داد حرف بزنم گفتم: 

گریه نیست. اشک شوق می ریزم که کارفرمای 

خوب و نازنینی مثل شما دارم.

خندید و گفت: اتفاقا خودم هم می دونم چقدر 

خوب و نازنینم. سؤال دیگه هم اگه داری بگو.

گفتم: فعلا بزرگ ترین سؤالم اینه که چرا از شما 

رآفرین نمونه تجلیل نمی کنند؟  به عنوان کا

گفت: اتفاقا این سؤال خود منم هست ولی خوب 

 عیبی نداره. زندگی پر  از همین مدل سؤالات

 بدون جوابه.
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میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید
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شهید شبانعلی مجیدی       

دلیل آفتاب
کتاب »دلیل آفتاب« خاطرات یادگار 
امام)ره( و تألیف سید احمد خمینی است 
که از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار 
امام خمینی)ره( منتشر و بارها تجدید 
چاپ شده است . برشی از این کتاب 

مجموعه ای از سخنرانی ها، پیام ها و گفت و گوهای سید احمد 
خمینی در دیدارهای مردمی و سمینارهاست: وقتی دیدند من 
به هیچ صراطی مستقیم نیستم توی کوچه ای از‏‎ ‎‏کوچه های قم به 
نام کوچه باغ چند نفر آمدند که ما از مقامات امنیتی هستیم‏‎ ‎‏باید 
ک بیایی. من حرفم همان بود که همیشه بود، گفتم باید از  به ساوا

پدرم‏‎ ‎‏اجازه بگیرم که ریختند به جانم و کتک مفصلی به من زدند 
به صورتی که‏‎ ‎‏بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم مردم دورم جمع 
شده بودند و کتاب هایم را‏‎ ‎‏که هر ورقش یک طرف افتاده بود جمع 
کردند و دادند دستم. با این وضع‏‎ ‎‏درسم را ترک نکردم ولی در آن 

روز گیج گیج بودم... .


